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گروه سیاســی - خاطره میرزا: بازتاب گسترده نامه 
227 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به رئیس قوه 
قضاییه که در آن خواستار برخورد قاطع با »اغتشاشگران« 
شــدند، موجب شد عضو هیات رئیســه مجلس درباره آن 
توضیح دهد اما همچنان ابهامات فراوانی درباره اولویت‌های 
واقعی نمایندگان مجلس حداقلی که حاصل قهر گســترده 

مردم با صندوق‌های رای است، وجود دارد.
نماینــدگان مجلس که با وجود خواســت مکرر مردم، 
اسامی آنها منتشر نشده است در نامه خود به محسنی اژه‌ای 
نوشته‌اند: »هر چه ســریع‌تر با محاربین که مانند داعش با 
ســاح‌های سرد و گرم به جان و مال مردم تعرض کرده‌اند 
برخورد عبرت‌آموز کرده و حکم الهی را نسبت به محاربین 
در هر لباس و صنف و دســتور حیات‌بخش قصاص را اجرا 
کنند.« این بخش از نامه عملا به معنای درخواســت اعدام 
برای معترضان است و به همین دلیل با واکنش‌هایی مواجه 
شــد به طوری که کامبیز نوروزی حقوقدان در این زمینه 
نوشــت: »در این نامه برای »محاربین« مجازات قصاص نیز 
تعیین یا خواســته شده است که اشتباهی فاحش و عجیب 
است. از ساده‌ترین موضوعات حقوق جزا و فقه کیفری این 
اســت که قصاص و محاربه دو مفهوم مختلف‌اند. مجازات 
محاربه، قصاص نیســت. به کسی مجازات قصاص می‌دهند 
که محکوم به قتل عمد شــده باشد اما کسی که »محارب« 
شناخته شود، قصاص نمی‌شود بلکه مجازات‌های دیگری را 
باید تحمل کند. اگر کســی بعد از طی‌کردن تمام مراحل 
قضائی و دادرســی عادلانه و اجتماع همه ادله و مستندات 
کافی محارب شناخته شــود، اگر قاضی تشخیص داد باید 
به مجازات قانونی محکوم شــود. امــا بدون محاکمه، بدون 
گــردآوری ادله، بدون بررســی‌های قضائی نمی‌توان فرد یا 
افرادی را حتی بدون ذکر نام، محکوم به جرمی‌دانســت و 
مجــازات آنها را آن‌ هم به غلط تعیین کرد. نامه نمایندگان 
مجلس قانون نیست و فاقد لزوم اجرایی است. نامه‌ای است 
که از دل یک مفهوم حقوقی یک موضع سیاســی را اعلام 
می‌کنــد. با این‌ حال در همین حد هــم کمترین انتظار از 
نمایندگان این اســت که ســاده‌ترین اصــول و معیارهای 

حقوقی و قانونی و انصاف را از قلم نیندازند.«
از ســوی دیگر در شبکه‌های اجتماعی بسیاری عملکرد 
نمایندگان مجلس را نقد کردند که درباره مشکلات اساسی 
مردم سکوت کرده اند اما در نامه ای خواستار اعدام معترضان 
شــده اند. این موضوع با واکنش سید نظام الدین موسوی 
سخنگوی هیات رئیسه مجلس مواجه شد که برای توجیه 

این نامه گفت: با بیان اینکــه نمایندگان بر قصاص قاتلان 
اصرار دارند، گفت: »در بیانیه نمایندگان حرفی از اعدام زده 
نشده و بر تفکیک اعتراض و اغتشاش تاکید شده است. در 
این بیانیه؛ اشــاره‌ای به حکم اعدام نشده بلکه بر »قصاص« 

محاربین که جان مردم را گرفته‌اند تاکید شده است.«
با این حال این موضوع که نمایندگان مجلس شــورای 
اسلامی در ماههای اخیر درباره مهمترین مشکلات اجتماعی 
و اقتصادی مردم دســت به نوشتن نامه و بیانیه نبرده اند و 
صرفا درباره برخورد با معترضان نامه نوشته اند در شبکه‌های 

اجتماعی بارها مورد توجه قرار گرفته است.
سکوت درباره وضعیت دارو

ماههاست شــاهد مشــکلاتی همچون کمبود و گرانی 
دارو هســتیم. پیش از این برخی مسئولان، کمبود دارو را 
به تحریم نســبت می‌دادند اما در حال حاضر ســاده ترین 
داروها برای ساده ترین بیماری‌ها هم کمیاب شده است. اما 
نمایندگان مجلس برای رفع این مشــکل نه نامه ای نوشته 
اند و نه بیانیه ای امضا کرده اند! فقط حسینعلی شهریاری 
رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی 
در اواخر مهرماه نامه ای به ســید ابراهیم رئیسی، نوشت تا 
مشکل کمبود اقلام دارویی همچون آنتی بیوتیک‌ها و سرم 
تزریقی رفع شــود. اما نه پاشــخی به آن نامه داده شد و نه 
شاهد انجام حرکت جمعی از سوی نمایندگان برای کشاندن 

وزیــر یا رئیس جمهور به مجلس بودیم. در طول هفته‌های 
اخیر صرفا چند ســوال و تذکر از نمایندگان درباره مشکل 
دارو مطرح شــده و نه خبری از امضای نامه و بیانیه است و 
نه استیضاح! گویا موضوع دارو از اولویتهای آخر نمایندگان 
مجلس اســت. آن هم در شــرایطی که این موضوع با جان 

مردم گره خورده است. 
سکوت در قبال افزایش قیمت سکه و ارز

نمایندگان مجلس شــورای اســامی در روزهای اخیر 
همچون گذشــته نظاره گر افزایش نجومی قیمت ســکه و 
طلا و ارز هستند. تنها یک جلسه با حضور رئیس کل بانک 
مرکزی در فراکسیون انقلاب اسلامی مجلس برگزار شده که 
خروجی آن هم همان موارد تکراری گذشته بوده است. شاید 
انتظار می‌رفت نمایندگان مجلس شــورای اسلامی نامه‌ای 
خطاب به رئیس‌جمهور می‌نوشــتند و در آن به او یادآوری 
می‌کردند که وقتی قیمت دلار به پنج هزار تومان رســیده 
بود خدا را شکر کرده بود که رئیس جمهور نشده تا افزایش 
قیمت دلار را به گردن او بیندازند! اما حالا که در یک سال 
قیمت دلار بیش از پنجاه درصد رشد کرده و قیمت سکه به 

بالای 16 میلیون تومان رسیده سکوت کرده است. 
خانــدوزی وزیر اقتصاد این دولت هم تقصیر را به گردن 
فضای روانی انداخته و گفته: »برخی التهابات کشــور و نیز 
فضای رســانه‌ای که با ایجاد جو روانی، صاحبان سرمایه را 

ترغیب به تبدیل پول‌های خود به دلار می‌کنند در افزایش 
قیمت ارز تأثیر گذار هستند.« آذرماه سال گذشته که قیمت 
دلار به مرز ســی هزار تومان رســید ابراهیم رئیسی گفت: 
»خبر دقیق داریم عده‌ای شــبانه‌روز در تلاشــند همزمان 
با مذاکــرات، نرخ ارز را بالا ببرنــد و مذاکرات را به اقتصاد 
گره بزنند تا خواســته‌های خود را بــه ملت تحمیل کنند. 
دستگاه‌های اطلاعاتی پیگیر معرفی افراد هستند.« اما دلار 
همچنــان بالا می‌رود و مجلس و دولــت اصولگرا نظاره گر 

هستند! 
سکوت در قبال رشد نجومی قیمت مسکن 

قیمت مسکن روز به روز در حال افزایش است و صدای 
بســیاری را در آورده اســت. از طرح سلخت چهار میلیون 
واحد مسکونی در چهار سال هم خبری نیست و وزیر راه و 
شهرسازی هم گرفتار حاشیه‌هاست. اما نمایندگان مجلس، 
نه نامه ای درباره مشکلات مسکن نوشته اند و نه بیانیه ای 
امضا کرده اند تا حساســیت خود را نسبت به دغدغه بخش 

اعظم مردم نشان دهند. 
نمایش ناتمام

با رای منفی به استیضاح وزیر صمت!
اوضاع خــودرو و کالاهای اساســی و افزایش روزافزون 
قیمت آن هم موجبات نارضایتی وســیع مردم را به همراه 
داشته اســت. چند هفته پیش نمایندگان مجلس تصمیم 
گرفتند وزیر صنعت، معدن و تجارت را اســتیضاح کنند تا 
نشان دهند به دنبال رفع دغدغه‌های مردم هستند اما همان 
یک استیضاح برای کل حیات این مجلس کافیست! چراکه 
بــا وجود انتقادات فراوان به عملکرد وزارت صمت توســط 
همین نمایندگان و همین مجلس، نمایندگان با رای منفی 
به استیضاح، وزیر صمت را به ساختمان خیابان سمیه بدرقه 
کردند تا اثبات شود استیضاح هم یک بازی با افکار عمومی 

و نمایشی بود که ناتمام ماند.
به این فهرســت می‌توان موارد دیگری را هم اضافه کرد 
که مردم انتظار برخورد جدی تر از ســوی دولت و مجلس 
داشــتند و حداقل انتظار می‌رفت نمایندگان مجلس با یک 
حرکت جمعی و امضای نامه یا بیانیه، حساســیت خود را 
برای رفع این دغدغه‌های جدی مردم نشان دهند. اما گویا 
دغدغه نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نه دارو است و نه 
اقتصاد. تنها موضوعی که در هفته‌های اخیر برای نمایندگان 
مجلس حداقلی به حدی اهمیت داشته که برای آن دست 
به نوشــتن نامه بزنند، موضوع لزوم برخورد با معترضان یا 

»اغتشاشگران« بوده است!

نگاهی به بازتاب نامه نمایندگان مجلس برای برخورد با معترضان 

اولویت مجلس حداقلی نه دارو است، نه اقتصاد!

گروه سیاسی: جبهۀ اصلاحات ایران درخصوص اعتراضات 
فراگیر در کشــور بیانیه ای صادر کردند. متن کامل بیانیه 

به شرح زیر است:
پنجاه روز از فاجعۀ جان‌باختنِ مهســا امینی در بازداشت 
گشــت ارشــاد و موج گســتردۀ اعتراضی که برانگیخت 
می‌گذرد و ما نیز همچون ســایر هموطنانمان سوگوار بانو 
مهسا امینی و ده‌ها جان‌باختۀ هفته‌های گذشته در شهرها 
و استان‌های مختلف کشور از جمله کردستان، سیستان و 

بلوچستان و تهران و نیز حرم شاهچراغ هستیم.
اعتراضات کنونی ابتدا با پیشــگامی زنــان و جوانان دهۀ 
هشتادی و با محوریت شعار “زن، زندگی، آزادی” آغاز شد، 
اما تحلیل آنچه در پنجاه روز گذشــته در فضای مجازی، 
اعتراضات خیابانی و دانشگاهی و واکنش نهادهای مدنی و 
چهره‌ها و گروه‌ها و اقشار مختلف رخ داده نشان می‌دهد که 
اعتراضات، فرانسلی، فراجنسیتی، فرامنطقه‌ای، فراطبقاتی و 
فراقومی برای بازپس گرفتن “زندگی” است. این اعتراضات 
و مطالبات، برآمده از ســالها “سیاستِ انکار”، “سیاست به 
رسمیت نشناختن”، “مسائل انباشتۀ حل ناشده”، “تحقیر 

شهروندان متکثر” و “سرکوب زندگی” است.
میزان نارضایتی‌های انباشته و اعتراضات، قابل فروکاهش 
به آنچه در هفته‌های گذشته در خیابان دیده شده، نیست. 
این اعتراضات علاوه بر خیابان، در نظرسنجی‌های معتبر، 
در عدم مشــارکت اکثریتِ جامعه در انتخاباتِ ســالهای 
۱۳۹۸ و ۱۴۰۰، در فضای مجازی و در مواضع نمایندگانِ 
بانفوذ اقشار و اصنافِ مختلف آشکار و قابل رهگیری است.

تحلیــل ژرف‌نگرانــۀ وضعیت و بحران کنونــی نمی‌تواند 
به نقشِ زمینه‌ســازها و ریشــه‌های اقتصادی، اجتماعی و 
سیاسی بی‌توجه باشــد؛ حاکمیت پدرسالار و مداخله‌گر، 
به رسمیت نشناختن سلائق و سبک‌های مختلف زندگی 
شــهروندان، تهی بودن عرصه سیاست از احزابی که اقشار 
مختلف اجتماعی را نمایندگی کنند، تبعیض‌های انباشته 
علیه زنان، یک دهه میانگین رشــد اقتصادی »صفر«، دو 
برابر شدن فقر در ۵ ســال، تحریم‌های اقتصادی شدید و 
افزایــشِ محاصره و انزوای ایران، تورم حدوداً ۴۰ درصدیِ 
چندساله، وجود فساد افسارگسیخته و نهادینه شده، قربانی 
شــدنِ زندگی پیش‌پای اقتدارگرایی فرهنگی و اجتماعی، 
کاهشِ شــدیدِ ظرفیت حل مسأله‌ایِ نهادهای حکمرانی، 
کاهشِ شدید امید به اثربخشیِ نهادهای انتخابی، سرکوبِ 
شــدیدِ دیجیتال و نقض گســتردۀ حقــوق و آزادی‌های 
سایبریِ ایرانیان، مکیده شدنِ شیرۀ طبیعت ایران و انباشت 
بحران‌های محیط زیستی، فقدان ظرفیتِ اجماع‌سازی‌ برای 
حل مســائل، کاربست انواع تمهیدات غیرقانونی و به‌ظاهر 
قانونی برای انواع طرد گروه‌های بزرگی از جمعیت ایران )به 
جای ایجاد ســازوکارهای ادغام و همبستگی‌ساز(، تشدید 
نابرابریِ آموزشی، وجود نابرابری در برخورداری از سلامت 
و عدمِ پذیرش تشــکل‌یابی و آزادی رسانه از جمله عوامل 
و زمینه‌هایی است که برای تحلیلی همه‌جانبه از وضعیتِ 

تأسف‌بار و اعتراضاتِ کنونی باید مورد توجه قرار گیرند.
به‌رغم گذشــت پنجاه روز، متأســفانه هنوز در نهادهای 
حکمرانی نشــانه‌های تحلیل واقع‌بینانه و آسیب‌شناسانه 
اعتراضــات و ناآرامی‌های گســترده اجتماعــی کنونی، 
ریشــه‌یابی و زمینه‌شناســیِ شــکل‌گیری و رویکرد حل 
مسأله‌ای موثر نسبت به آن، دیده نمی‌شود. برای نمونه در 
بیانیۀ مشــترکِ وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه، 
مورخ شنبه ۷ آبان ۱۴۰۱، بخش بزرگی از آنچه “راهِ حلِ” 
برون‌رفت پایدار از بحران به شــمار می‌رود، به‌عنوانِ خودِ 

“مسأله” و عللِ بحران تصویر شده است.
در این بیانیــه، به‌جای توجه به بحــران انتقال مرجعیت 
خبری از رسانه‌های داخلی به رسانه‌های خارجی و کاهش 
شدید اعتماد به رسانۀ ملی، رسانه‌های مستقل داخلی که 
با همۀ محدودیت‌های تحمیلی و خلاف قانون ایجاد شده 
توســط نهادهای امنیتی و قضایی، به فعالیت مشــقت‌بار، 
کم‌اثر و محدود خــود ادامه می‌دهند عامل بحران معرفی 

شده‌اند!
همچنین در این بیانیه هم‌ســو با رســانه‌ها و تریبون‌های 
رســمی، ماجرای اعتراضات کنونی بــه “جنگ روایت‌ها” 
فروکاسته شده است؛ بدون توجه به اینکه اولاً صدا وسیما 
و بسیاری از رســانه‌های رسمی هم یک سوی این جنگ 
روایت‌ها بوده‌انــد و محتوایی که منتشــر می‌کنند بعضاً 
همچون روایت رسانه‌های وابسته‌ای مثل ایران اینترنشنال 
باورناپذیر و احیاناً دور از واقعیت اســت و ثانیاً، صرف‌نظر 
از توطئه‌های ایران‌ســتیزان و نقش ثانویه و موج‌ســوارانۀ 
تصویرســازی رسانه‌ها در هر دو ســوی افراطی ماجرا، در 
ایجاد وضعیت ناگــوار کنونی، علل و عواملی درونی، نقش 
اصلی و تعیین‌کننده داشــته است. بیانیه دو نهاد امنیتی 
کشور بجای توجه دادن به اینکه یکی از ریشه‌های بحران 
و اعتراضات بی‌سر و سازمان کنونی، »بحران نمایندگی« و 
ضعفِ قدرتِ تشکل‌یابی جامعه ایران است و بخش بزرگی 
از گروه‌های اجتماعی و سیاسی به علت نداشتن نمایندگانی 
در نهادهــای حکمرانی، احســاس تحقیر و دیده نشــدن 
می‌کنند و برای انتقال و تحقق مسالمت‌آمیز خواسته‌های 
خود راهی جز اعتــراض در کف خیابان نمی‌بینند، تقریباً 
همۀ ظرفیت‌ها و سرمایه‌های مدنی محدود و تضعیف شده 
جامعۀ امروز ایران، از فعالیت‌های صنفی و ســندیکایی تا 
حزبی و رسانه‌ای را یکسره بازیچۀ بیگانگان معرفی می‌کند؛ 
گویی جامعۀ ایران و شــهروندانش هیچ عاملیت مستقلی 
ندارند و هیچ اعتراض درون‌زا و مستقل از بیگانگان در آن 
وجود ندارد. تحلیلِ واقع‌بینانه، ریشه‌یابانه و غیرفروکاهندۀ 
آنچه در پنجاه روز گذشــته شــاهد بودیم، پیش‌شــرط 
برون‌رفتِ پایدار از وضعیت نگران‌کنندۀ کنونی و حل مسألۀ 

ریشه‌ای آن است. شاین روزها در تریبون‌های رسمی، بسیار 
از ضرورت گفتگو و جداساختنِ حسابِ منتقد و معترض از 
اغتشاشگر سخن می‌رود ولی متاسفانه شاید بدلیل فقدان 
همان تحلیــل واقع‌بینانه، هنوز عملًا لــوازم و زمینه‌های 
ضروری برای این تفکیک و ارائه تعریفی روشن از منتقد و 
معترضی که حاکمیت وی را اغتشاشــگر و عامل دشمن و 
بیگانه نمی‌داند و همچنین حقوقی که چنین فردی از آن 
برخوردار است تمهید نشده و لذا گفتگو و مذاکرۀ کارسازی 
عملًا شــکل نمی‌گیرد. وقتی حقوق و آزادی‌های اساسیِ 
بخشِ بزرگی از شــهروندان ایران نقض می‌شود و آنان از 
حق تشکل‌یابی و داشتن نماینده و رسانه رسمی محرومند، 
چگونه می‌توان به شــکل‌گیری گفتگوی واقعی و برطرف 
کردن بحران امید داشت؟ جلوه دیگری از آثار فقدانِ تحلیل 
راهبردی صحیح آن است که بعضاً از چهره‌ها و رسانه‌های 
مدافع نظم موجود و سرکوب شنیده می‌ود که امتیازدهیِ 
حاکمیت به جامعه و پذیرشِ اصلاحاتِ نهادی، ساختاری 
و رویکردی در جهت بســطِ عدالت، آزادی، دموکراسی و 
توسعه به تشدید اعتراضات و براندازی می‌انجامد! کسانی 
که چنین نگاهی دارند توجه نمی‌کنند که درست برعکسِ 
تصورشان بســیاری از نظام‌های سیاسی در جهان کنونی، 
دقیقاً به دلیل تن دادن به اصلاح و انعطاف و پاسخگویی در 
برابر مطالبات جامعه و پرهیز از سرکوب و تصلب، بحران‌ها 
را پشت سر گذاشــته‌ و پرقدرت‌تر از پیش به حیات خود 
ادامه می‌دهند. فروپاشــی و براندازی، نظام‌هایی را تهدید 
می‌کند که یا مانند رژیم قذافی در برابر مطالبات اجتماعی 
بــه مواضع متصلبانه خود ادامه دادند یا مانند رژیم پهلوی 
دیرتر از آنچه باید به فکــر انعطاف و تغییر افتادند. جبهۀ 
اصلاحــات ایران، تن دادن به تغییرات و اصلاحات درون‌زا 
و تأمین مطالبات مردم از جانب حاکمیت مســتقر را، که 
خود حاصل مردمی‌ترین انقلاب تاریخ معاصر جهان است، 
بهتریــن و در عین حال کم هزینه‌تریــن راه برای گذر از 
بحران و درافتادن کشــور در ورطه‌های ایران‌سوز می‌داند 
و بر این اســاس خواستار آن است که به سرعت در سطح 
نگرش‌ها، تحلیل‌ها، راهبردها و برنامه‌ها، تغییراتی شجاعانه 
و راه‌گشــا رخ دهد تا در اولین گام، عملًا معترض و منتقد 
و حقوقش به رســمیت شناخته شده و زمینه گفت‌وگوی 
موثر ملی و شنیدن مطالبات گروه‌های معترض بوجود آید. 
تصمیمات عملی حکمرانان در این زمینه، می‌تواند به نحو 
موثری بحران را مهار کند و افق‌های پیش‌رویِ شهروندانِ 
ناامید، ناراضی و خشــمگین را بگشــاید. این اقدامِ اولیه 
حتی با تکیه بر رویکردی مردم‌ســالارانه از قانون اساسی 
فعلی و اجــرای بدون تنازل آن، از جمله فصل ســوم در 
»حقوق ملت«و اصل پنجاه و نهم مربوط به »همه‌پرسی«، 

امکان‌پذیر است. هر چند برای ایجاد اصلاحات اساسی به 
منظور رفع کامل مشــکلات مربوط به روندهای ناصحیح 
موجود در کشور، به نظر می‌رســد مرتفع کردن ابهامات، 
ایرادات و تناقضات قانون اساســی موجود، در فضایی آرام، 
طی روندی قانونی و براســاس عقل جمعــی و اراده ملی 

تمامی ایرانیان یکی از اقدامات موثر باشد.
مــا اصلاح‌طلبان، هم مدافع حقوق و آزادی‌های اساســیِ 
همۀ شــهروندان ایران و مطالبه‌گر اصلاحاتِ ریشه‌ای در 
حکمرانی ایرانیم و هم مخالف صریحِ اعمال هر نوع خشونت 
از جانب تمامی طرف‌ها. خشن شدن فضای کشور می‌تواند 
زمینه‌ســازِ برهم خوردن امنیتِ مــردم و تهدید تمامیتِ 

کشور باشد.
جبهۀ اصلاحات ایران ضمن حمایت از پیام اخیر سیدمحمد 
خاتمی باور دارد، خشونت‌پرهیزی و اجتناب از شکل‌گیری 
و تقویت چرخۀ خشــونت، هم از منظــر اخلاقی و هم از 
منظر اثربخشی و پیامداندیشــی، برای تمامی طرف‌های 

بحران اخیر لازم و ضروری است.
حاکمیت می‌بایســت حق اعتراض و بیان خواســته‌های 
مســالمت‌آمیز گروه‌های مطالبه‌گر مــردم را، “در عمل” 
به رســمیت بشناســد و با نهایت رواداری بــا آنان مواجه 
شــود و برای تأمین امنیت، از اعمال خشونت پرهیز کند. 
مــا خصوصاً دقت در حفظ جان‌هــا و رعایت حرمت دماء 

شهروندان ایرانی را اکیدا از حاکمیت خواستاریم.
به هیچ‌وجه و با هیچ دلیلی، جان باختنِ انسان‌ها، حتی یک 
نفر، در معرکه مواجهه معترضان و حکومت قابل پذیرش و 
قبول نیست، خاصه آنکه شاهد جان باختن تعداد کثیری از 
هموطنان‌مان در یک روز و واقعه، مانند جمعه‌های خونین 
زاهدان و خاش باشــیم. ما همچنیــن معتقدیم اجتناب 
از خشــونت برای جریان‌های مطالبه‌گــرِ عدالت، آزادی، 
دموکراسی، توسعه و زندگی، الزامی حتمی است. خشونت، 
منجر به تقویت و توجیهِ سرکوبِ بیشتر می‌شود. معترضان 
و سایر نیروهای سیاسی و اجتماعی ضروری است که برای 
رسیدن به اهدافشان از ابزارهای ناروا استفاده نکنند. اعمال 
هرگونه خشونت، از جملۀ این ابزارهای ناروا است. ما بر این 
باوریم که درخواست اعمال تحریم و فشار بیشتر خارجی 
بر کشــور و کمک به تحقق آن، اقدامی ضدملی است که 
در صورت به نتیجه رســیدن، از قضا عملًا جامعۀ ایران را 
بیشــتر ضعیف کرده، هزاران مرگ و تشدید فقر و انزوا به 
همراه می‌آورد و اقتدارگرایی را تقویت می‌کند و حتی طبق 
گزارش اخیرِ گزارشــگرِ حقوق بشرِ سازمان ملل، در سطح 
گسترده‌ای ناقض حقوق بشرِ ایرانیان است. جبهۀ اصلاحات 
ایران ضمن عرض تســلیت مجدد بــه هموطنان، به ویژه 
داغدیدگانِ هفته‌های اخیــر، اعلام می‌کند که برای برون 
رفت از بحران، به ســهم خود پیشنهاداتی عملی و اجرایی 
دارد که چنانچه اراده و تمایلی در حاکمیت برای شنیدن و 
به کار بستن مشاهده شود، آمادگی ارائه و بحث، گفت‌وگو 

و تبادل نظر درخصوص آن را خواهد داشت.

صالح نیک‌بخت و علی رضایی وکلای خانواده مهسا )ژینا( 
امینی در مورد آخرین وضعیت پی‌گیری پرونده فوت »مهسا« 

بیانیه‌ای صادر کردند.
به گزارش ایســنا، در این بیانیه، وکلای اولیای دم مهسا 
)ژینا( امینی با ادعای »بی‌پاسخ ماندن درخواست‌های خود«‌ 
و تاکیــد بر این‌که »همچنان راه قانونی و مســیر دادخواهی 
قضایی را ادامه می‌دهیم«، اعــام کرده‌اند: از مراجع قضایی 
ذیربط می‌خواهیم به لوایــح متعدد ما، در اعتراض قانونی به 
رأی کمیسیون پزشکی قانونی و درخواست‌های مکرر مبنی بر 
در دسترس قرار گرفتن اصل پرونده برای مطالعه و تحقیق از 

مطلعین توجه کرده و آن را عملی کنند.
وکلا از تاریخ چهارم مهرماه اعلام وکالت کرده و چندین بار 
نیز سرپرست دادسرای جنایی و بازپرس ویژه قتل به درستی 
اعلام کرده‌اند؛ اولیای دم مطابق قانون حق اعتراض به نظریه 
کمیسیون پزشکی را دارند و به درخواست آنان در کمیسیونی 
دیگر رسیدگی و از پزشکان معتمد خانواده به عنوان مستشار 
نیــز دعوت می‌کنند. به همین جهت وکلا با اخذ رونوشــت 
نظریه کمیســیون و پس از مشورت با پزشکان صاحب نظر، 
در تاریــخ 1401/07/27 طی لایحه‌ای بــه صورت مدلل به 
نظریه کمیسیون پزشکی قانونی اعتراض کرده و بویژه »بخش 
الف« نظریه در مورد عوامل مؤثر در فوت را مستند به آخرین 
آزمایش غدد مهســا در تاریــخ 1401/05/20 )یکماه قبل از 
حادثه( پاسخ داده‌اند. با توجه به این‌که روند درمان مهسا تحت 
نظر پزشــکان متخصص غدد صورت گرفته است، ابهام نظر 

کمیسیون در مورد« کفایت درمان‌های دارویی« برطرف شده 
و در نتیجه نظریه پزشــکی قانونی دایر بــر اینکه:»... به نظر 
می‌رســد بروز اختلال ناگهانی هوشیاری Faint و آریتمی و 
افت فشــار خون و ایســت قلبی متعاقب آن به دلیل اختلال 
در عملکرد محور هیپوتالاموس – هیپوفیز و نارســایی ثانویه 
در عملکرد غدد فوق کلیوی و عدم توان انطباق مناســب فرد 
در موقعیت‌های نامأنوس و عوارض- قلبی- عروقی آریتمی و 
فشار خون ناشی از آن می‌باشد« اساساً منتفی به نظر می‌رسد.

وکلا خانواده امینی مدعی هستند: با توجه به نظر پزشکان 
متخصص قلــب و عروق و مغز و اعصاب و غدد و نیز با توجه 
به روند درمان منظم بیماری غدد مهســا به طور کلی امکان 
از دســت دادن عوامل حیاتی در فاصله کمتر از یک ساعت از 

زمان دستگیری نامبرده توسط گشت ارشاد مفقود می‌باشد.
این وکلا در لوایح خود یادآور شــده‌اند: نظریه کمیسیون 
پزشــکی عمدتاً در جهت نفــی ورود ضربه یا عوامل خارجی 
می‌باشــد، ولی از آنجا که این‌گونه نظریات پزشــکی و یا هر 
نظریه دیگر در مقام بیان نظر کارشناســی، قطعی و غیرقابل 
اعتراض نیســت، وکلا انتظــار دارنــد و امیدوارند که معاون 
دادستان محترم تهران و بازپرس ویژه قتل وعده‌های قانونی 
خــود در مورد قبول اعتراض به نظریه ابرازی را عملی کرده و 
موضوع را به کمیسیونی دیگر جهت رسیدگی مجدد به علت 

فوت مهسا با حضور پزشکان صاحب نظر معرفی شده از طرف 
والدین وی ارجاع دهند.وکلا همچنان بر درخواست‌های قبلی 
خود دایر بر مطالعه اصل پرونده و تحقیق از چهار نفر از پرسنل 
نیروی انتظامی خودرو ون حامل مهســا و نیز تحقیق از همه 
بانوانی که در همان ســاعت دستگیر و با آن خودرو به محل 
پلیس امنیت اخلاقی منتقل شده بودند، پافشاری می‌کنند و 
تقاضا دارند با مواجهه حضوری آنان با برادر و دخترخاله مهسا 
که شاهد و ناظر بوده‌اند و نیز در دسترس قرار گرفتن فیلم‌های 
ضبط شده از زمان دستگیری تا زمان به زمین افتادن مهسا در 

جریان امر قرار گیرند.
بــه گفته این وکلا، تحقیقات کامــل مقدماتی در مرحله 
دادسرا پایه دادرسی منصفانه است و چه بسا تحقیقات کامل 
مقدماتی از دادرسی دادگاههای بدوی و تجدیدنظر نیز مهمتر 
اســت. کامل نبودن و یا نادیده گرفتن این تحقیقات نه تنها 
مخالف دادرسی عادلانه است بلکه می‌تواند مسیر دادرسی را 
منحرف کرده و موجب تضییع حقــوق طرفین دعوی و نیز 

ناکارآمد نشان دادن دستگاه قضا شود.
وکلای پرونــده اعلام کرده‌انــد: از آنجائــی که نظریات 
کارشناســی در هر پرونده‌ای همیشــه در معــرض آزمون و 
خطا قرار دارد و در نظریه کمیســیون پزشکی نیز از ۱۹ نفر 
کارشناس امضاء کننده نظریه تنها ۵ نفرشان از پزشکان عضو 

سازمان پزشــکی قانونی بوده‌اند، از این رو دعوت از پزشکان 
برجسته‌ای که خانواده مهسا معرفی کرده و از افتخارات جامعه 
پزشــکی ایران در داخل و خارج می‌باشــند نه خللی به روند 
صدور نظریه جدید پزشکی وارد می‌کند و نه غیرقانونی است؛ 
زیرا وکلا و خانواده مهسا با مسایل تخصصی پزشکی آشنایی 
ندارند و با توجه به این‌که پرونده مرگ مهســا اکنون به یک 
پرونده ملی تبدیل شــده است، پذیرش خواسته‌های والدین 
داغدیده او می‌تواند اســتقلال دستگاه قضا و بیطرفی آن در 

بحث و جدال‌های سیاسی را نمایان و برجسته کند.
نویسندگان این بیانیه »پذیرش اعتراض قانونی اولیای دم« 
را بر روند رسیدگی قضایی و شفافیت دادرسی و اعتمادسازی 
عمومی موثر دانسته‌ و خاطرنشان کرده‌اند: تنها در این مسیر 
اســت که وکلای پرونده می‌توانند به وظایف خود عمل کنند 
و همچنان تا روشــن شدن نتیجه رسیدگی کامل از عملکرد 
دســتگاه قضایی دفاع کنند. وکلای پرونده ابــراز امیدواری 
کرده‌اند: در جلســه‌ای که برای اوایل هفته آینده تعیین شده 
اســت وعده‌های قبلی مراجع قضایی عملی شــود و پس از 
مطالعــه کامل اصل پرونده بازپرس محترم از همه افرادی که 
درخواســت تحقیق از آنان شده است تحقیقات لازم به عمل 
آورده و فیلم‌ها و گزارش‌های ذیربط را در دسترس وکلا قرار 
دهند.مهسا امینی دختر ۲۲ســاله‌ای بود که ۲۲ شهریورماه 
ســال جاری از سوی نیروهای گشت ارشاد بازداشت و پس از 
دستگیری و هدایت به یکی از مقرهای پلیس تهران و انتقال 

به بیمارستان درگذشت.

در بیانیه تحلیلی جبهه اصلاحات ایران پیرامون اعتراضات اخیر تاکید شد

اصلاحات اساسی با رفع ایرادات قانون اساسی 

وکلای خانواده مهسا امینی بیانیه دادند

حواشی قطع بلندگوی نماینده چابهار در مجلس 
ادامه دارد

ایسنا نوشت: یک‌شنبه ۱۵ 
معین‌الدین   ،۱۴۰۱ آبــان 
مردم  نماینــده  ســعیدی 
چابهار در مجلس شــورای 
پایانی  اســامی در دقایق 
جلســه علنــی نوبت عصر 
پارلمان در تذکری شفاهی 
دربــاره حــوادث اخیر در 
سیستان و بلوچستان سخن گفت و با انتقاد از برخورد مسلحانه، خواستار 
همدردی مســئولان با مردم و مجازات عاملان این حوادث در هر لباس و 

جایگاهی شد.
گویا حاشیه‌های تذکر شــفاهی جنجالی نماینده مردم چابهار در مجلس 
تمامی ندارد تا جایی که معین‌الدین ســعیدی از هیئت رئیســه پارلمان 

درخواست ویدئوچک کرده است.
یک‌شــنبه ۱۵ آبان ۱۴۰۱، معین‌الدین ســعیدی نماینده مردم چابهار در 
مجلس شورای اسلامی در دقایق پایانی جلسه علنی نوبت عصر پارلمان در 
تذکری شفاهی درباره حوادث اخیر در سیستان و بلوچستان سخن گفت و 
با انتقاد از برخورد مسلحانه، خواستار همدردی مسئولان با مردم و مجازات 

عاملان این حوادث در هر لباس و جایگاهی شد.
این نماینده مجلس با اشــاره به آمار کشته‌شــدگان ناآرامی‌های اخیر در 
بلوچستان اظهار کرد: دشمن که کارش دشمنی است، پس هنر مسئولین 
کجاســت؟ آبروی نظام را با چند مسئول نامسئول گره نزنید؛ آنانی که هم 
به مردم جفا کردند و هم به نظام؛ ندای مردم داغدار اســتان را بشنوید و 

از آنها دلجویی کنید.
در جریان اظهارات ســعیدی، برخی از نماینــدگان مجلس از جمله علی 
خضریان، مجتبی توانگر، محمدتقی نقدعلی و تعداد دیگری از نمایندگان 
ضمن اعتراض به هیات رئیسه خواستار بیان تذکر آیین‌نامه‌ای و همچنین 
ممانعت از ادامه صحبت نماینده چابهار شــدند و کار تا جایی پیش رفت 
که کریمی فیروزجایی عضو هیات رئیسه در خلال تذکر سعیدی از بخش 
فناوری مجلس خواســت که میکروفن ایــن نماینده را قطع کنند و تذکر 
ســعیدی با این جمله »در این آوردگاه ســخت هم اجازه ندهید غفلت بر 
وحدت غلبه کند و به دشــمن بگویید که آرزوی تجزیــه ایران را به گور 

خواهد برد.
بهترین تحلیل را...« در واقع نیمه‌کاره به پایان رسید.

بعد از پایان تذکر ســعیدی، احمد امیرآبــادی فراهانی دیگر عضو هیئت 
رئیســه مجلس از عبدالرضا مصری رئیس جلسه، خواست که به این تذکر 
پاســخ دهد و اضافه کرد که رئیس جلسه بگوید »در آن‌جا حمله مسلحانه 
به کلانتری شده است«؛ ‌البته که تعدادی از نمایندگان نیز در مقابل جایگاه 
هیات رئیسه تجمع کرده بودند و خواستار پاسخ به اظهارات نماینده چابهار 

شدند.
زمانی که مصری قصد پاســخ به تذکر سعیدی را داشت، باز هم تعدادی از 
نمایندگان با فریاد خواستار پاســخ شدند که امیرآبادی از این نمایندگان 
معترض خواســت که اجازه داده تا مصری جواب تذکر ســعیدی را بدهد؛‌ 
نایب‌ رئیس مجلس در پاسخ به تذکر مصری گفت: »وقتی در منطقه یا در 
محلی، حمله مسلحانه به نیروی انتظامی می‌شود، آیا می‌خواهید برای آنها 

شیرینی پخش کنیم؟
آیا می‌خواهید از کیان مملکت دفاع نکرده و در برابر کسانی که در سرشان 
تجزیه ایران است،‌ سر تعظیم فرود آوریم؟ ما از ملت سیستان و بلوچستان 
دفــاع می‌کنیم و دفاع نیروی انتظامی ما بــه خاطر عِرض و ناموس مردم 

سیستان و بلوچستان بوده است.«
در نهایت مصری به سعیدی گفت که »از دغدغه او ممنونیم«؛‌ پاسخ‌هایی 

که با »احسنت،‌ احسنت« گفتن این نمایندگان معترض مواجه شد.
با این وجود امروز )چهارشنبه ۱۸ آبان( عبدالناصر درخشان نماینده مردم 
ایرانشهر در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در تذکری اظهار کرد: در 
جلسه روز یکشنبه اتفاقی افتاد که در شأن مجلس نبود؛ متاسفانه تریبون 

یکی از نمایندگان در حین صحبت قطع شد.
اما محمدباقر قالیباف رئیس مجلس یازدهم در پاســخ به این تذکر عنوان 
کرد: تریبون آن نماینده قطع نشده بود، وقت تذکر »دو دقیقه‌ای« بود که 
این زمان تمام شد. پس بلندگویی قطع نشده است. البته که اقدامی خلاف 
آیین‌نامــه انجام شــده بود، چون آن نماینده از وقــت نماینده دیگر برای 
تذکر اســتفاده کرد و جابجا شــدن نام نمایندگان برای بیان تذکر خلاف 

آیین‌نامه است.
صحبت‌های قالیباف به دو موضوع اشــاره دارد. اول اینکه سعیدی از وقت 
»دو دقیقه‌ای« خود اســتفاده کرده و قطع کردن میکروفن به خاطر پایان 

زمانش بوده است.
دوم اینکه در اقدامی خــاف آیین‌نامه از وقت نماینده دیگری برای تذکر 

استفاده کرده است.
در این زمینه مالک شریعتی نیاسر نماینده مردم تهران در مجلس شورای 
اســامی در صفحه شــخصی خود در توئیتر با انتشــار دو تصویر، یکی از 
صفحــه آیین‌نامه مجلس درباره نحوه تذکــر دادن نمایندگان و دیگری از 
اسامی نمایندگان برای تذکر در جلسه روز یکشنبه مجلس، نوشت: »پاسخ 

به حواشی تذکر همکارمان آقای معین‌الدین سعیدی‬:
۱. نام وی در نتایج قرعه‌کشی نبود.

۲. واگذاری نوبت به دیگری خلاف آیین‌نامه و اعتراض‌ها به این علت بود.
‌۳. تخلف میز تذکر در هیات رئیسه مجلس محرز است.

‌۴. میکروفون همه با اتمام زمان، خودبخود قطع می‌شود.
‌۵. توضیحات تکمیلی با سخنگوی هیات رئیسه.«

طبق آنچه شریعتی منتشر کرده نام سعیدی در لیست تذکردهندگان ۱۵ 
آبان دیده نمی‌شــود و حال این ســوال پیش می‌آید که با توجه به اینکه 
قطــع و وصل کردن میکروفن نمایندگان در اختیار خود آنها نیســت و به 
دستور هیئت رئیسه از طرف بخش فناوری مجلس صورت می‌گیرد، چگونه 

میکروفن سعیدی وصل شده است؟
با توجه به این اظهارات، در ســخنان رئیس مجلس تناقض دیده می‌شود. 
اگر ســعیدی در نوبت تذکر نبوده اســت اساسا چه دو ثانیه چه دو دقیقه 
صحبت او تخلف به حســاب می‌آید؛ پس چرا رئیس مجلس عنوان کرده 
که ســعیدی »از وقت دو دقیقه‌ای خود اســتفاده کرده« اســت؟ این در 
حالی اســت که قالیباف در ادامه بیان می‌کند که سعیدی »اقدامی خلاف 

آیین‌نامه از وقت نماینده دیگری برای تذکر استفاده کرده است«.
از سوی دیگر معین‌الدین ســعیدی در واکنش به اظهارات قالیباف تاکید 
کرد: من خواهش می‌کنم دوستان فیلم را بازبینی کنند و مدت صحبت‌های 
مــن را اندازه‌گیری کنند و ببینند آیا من واقعاً از دو دقیقه وقت قانونی که 
در اختیار داشتم، استفاده کردم یا اینکه میکروفنم را قطع کردند؟ در فیلم 

نیز قابل مشاهده است که گفته می‌شود میکروفن را قطع کنید.
بررسی فیلم تذکر سعیدی نشان می‌دهد که او تنها یک دقیقه و ۲۷ ثانیه 
صحبت کرده و در واقع زمان »دو دقیقه‌ای» هنوز به پایان نرسیده بوده که 

میکروفنش قطع شده است.
با این وجود شاید اصل ایراد به هیئت رئیسه مجلس بازگردد که چرا وقتی 
ســعیدی در نوبت تذکر دادن نبوده، میکروفن او برای تذکر روشن شده و 
از طرفی وقتی به او اجازه صحبت داده شــده چرا پیش از پایان دو دقیقه، 

میکروفن این نماینده مجلس قطع شده است.

نگاه

فرصت از دست رفته گفت‌وگو
ادامه از صفحه 1

ای کاش بجای کتمان اعتراضات، به بازســازی اعتماد عمومی همت بگمارند 
تا خشم انباشت شده جامعه، خود را در قالب اعتراضات مدنی بروز دهد نه اینکه 
مقابل به مثل از طریق خسارت زدن به سرمایه ملی، الگوی رفتاری این اعتراضات 
شــود. اما اکنون که مدتی است کتمان نارضایتی‌های عمومی، خود را از طریق 
اعتراضات خیابانی نشان می‌دهد، بنظر می‌رسد نمی‌تواند سرانجام خوبی داشته 
باشد. طرفه آنکه، انســداد تمامی مجاری‌های گفتگو حتی در ساحت پر ادعای 
دانشگاه و تعلیق و تنبیه معترضان اگر سریعا مورد بررسی قرار نگیرد، این خشم 
انباشت شــده خود را در کف خیابان نشان خواهد داد که می‌توانست در عرصه 
گفت‌وگو حــل و فصل، و راهکار‌های برون رفت از آن برای ســاختن جامعه‌ای 
مدنی، آزاد و مترقی تدوین گردد و توسط مجریان سیاستگذاری، اجرا گردد. اما 

افسوس که چنین نیست.

یادداشت


